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  آثار سعدي گياهان دارويي در  طبي وبيماري ها ، باورهاي
  ∗تر ابوالقاسم  اميراحمديدك

   چكيده
 بزرگ زبان فارسي ، نزد اهل ادب تا بدان جاست كه به  ي      مقام سعدي ، شاعر و نويسنده

 كتاب در معرفي سعدي همين بس كه مرحوم ملك الشعراي بهار در. اند  وي لقب    استاد سخن داده
 زيرا به نظر او هيچ  ،و را بزرگ تر از آن دانسته كه نياز به تعريف داشته باشد ا ، خودسبك شناسي

آثار سعدي ، درحقيقت . خالي باشد  سعدي بزرگواري شرح احوال و جميل و ذكر دفتري نيست كه از
شعرش از  استحكام ، ظرافت ، . تربيتي اوست  عصاره ي انديشه ها و تاملات عرفاني ، اجتماعي و

خود بهره ها برده ، حاصل  او از علوم متداول عصر. و زيبايي خاصي برخوردار است استواري 
اطلاعاتش از مقدمات علم . آثارش به يادگار گذاشته است  خود در تجربياتش را براي نسل هاي بعد از

 جايگاه قابل توجهي را به او  ،اين زمينه گياهان دارويي به حدي است كه مي توان در پزشكي و
  .اص داد اختص

  
  . ، بيماري ، گياهان داروييي سعدي ،  باورهاي طب:واژه هاي كليدي 

                                                 
  استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار ∗

  6/9/89:     تاريخ پذيرش مقاله 14/7/89: تاريخ دريافت مقاله 
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 مقدمه
    در قرن هفتم هجري ، گسترش علوم ازجمله دانش پزشكي و داروشناسي كه 
البته ادامه ي همان مباحث قرون قبل بوده و همچنين تاليف و شرح كتاب هاي پزشكي 

 بسياري از شعراي ايراني با مطالعه ي اين آثار ، از به زبان فارسي ، سبب مي گردد تا
مقدمات و مباني دانش پزشكي در اشعار خود بهره برده ، توانايي و قدرت طبع خود را 

 زبان و ادب يسعدي ، سخن وري است سترگ و توانا در گستره . به نمايش بگذارند
ادب ايران دارد ، با پارسي كه افزوده بر سهم بزرگي كه در رشد و شكوفايي فرهنگ و 

نگرش خاص به مباحث بنيادي انسان شناختي و پرداختن به ارزش ها و هنجارهاي 
پذيرفته شده در جوامع آرمان طلب ، توانسته است از جايگاهي بلند در حفظ و 

 او فرصتي بود مغتنم تا يسفر چندين ساله . گسترش مباني اعتقادي ، برخوردار گردد 
 با فرهنگ ، آداب و رسوم مردم شهرهايي كه از آن ها گذر كرده بتواند ضمن آشنا شدن

بود ، اندوخته اي گرانبها از معلومات و معارف فراهم ساخته ، به خلق آثار ارزشمندي 
مقدمات علم طب و خواص گياهان دارويي از جمله مباحث قابل توجه در آثار . بپردازد

  .اشاره مي شود سعدي است كه در اين جا به برخي از     آن ها 
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  بيماري ها

  )Dropsy(استسقا
اصطلاح  طلب آب كردن است و در لغت به معناي آب خواستن و     استسقا در

همواره آب طلب مي  نتيجه ي آن بيمار  بيماريي است كه در"پزشكي قديم 
بستان (ابن مطران  .مي شود    بزرگ تر شكم روزبروز و) خشكامار يا خشكاماز(كند

شفيعي (".است  كرده لحمي آن ياد و) خيكي (= سه نوع طبلي ، زقي   از)97الاطبا 
دانسته اختلال كبد   از در پزشكي امروز ، اين بيماري ، ناشي) .260 ، 1387كدكني ، 

نتيجه ي اين  در . گرددحفره ي سوم بدن مي   باعث جمع شدن آب دراست كهشده 
 به دليل همين زياد نوشيدن آب يتاًنها  آب بسيار مي طلبد و ،بيماري ، شخص مستسقي

  :مقام تمثيل ، به سيري ناپذيري مستسقي اشاره دارد  سعدي ، در.  مي ميرد، 
مگربه وصل رهـايي بـود زعـشق       : گفتم  

  
ــر   ــردي دليـ ــدار كـ ــه ديـ ــده بـ چوديـ

  
ــين زلال  ــشمه نوش ــسقي برچ همچومست

  
سايرســـت ايـــن مثـــل كـــه مستـــسقي

  
من ازتوسير نگردم كـه صـاحب استـسقا        

  
ــويدلا ــر ، دلارام جــــــ رام دربــــــ

نگــــويم كــــه بــــرآب قــــادر نينــــد
  

بي حاصلست خـوردن مستـسقي آب را         
  16ص/ديوان غزليات

نـــگردي چومستـــسقي ازدجلـه سـير          
48ص /وستانب  

ســير نتــوان شــدن از ديــدن مهرافزايــت
227ص/ديوان غزليات   

ــيرابش  ــه ســــ ــد رود دجلــــ نكنــــ
468ص/همان  

 كه هرگز رسد به سيرابينه ممـكنست
759ص/همان

لب ازتـشنگي خـشك ، برطـرف جـوي         
كــــــــــه برشــاطي نيــــل مستــسقيند     

100ص / بوستان  
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  )Vitiligo( برص، پيسي
 بيماري پوستي است كه پيسي ، نوعي يا  ، به فتح اول و دوم    پيسي يا برص  

 به وجود مي  ،گ به دليل از دست رفتن رنگدانه ي پوستدر آن لك هاي سفيد رن
 سفيد با عمق است كه در ظاهر بدن به  دانه هاي" :  در كتاب الحاوي آمده است.آيند

مي كند ، گاه در بعضي  هم مي رسد ، روز به روز پهن مي شود وسرايت به باطن نيز
كتاب  جرجاني در)469 ،21 ، ج1384رازي ، (  "....تمام بدن مي باشد  اعضا وگاه در

 است ذخيره خوارزمشاهي ، يكي ازعلل بروز برص اسود را كه از بيماري هاي سودايي
 سعدي به سفيدي اين )122 ، 1382جرجاني ، ( . ، جذب سودا توسط سپرز مي داند

  :بيماري اشاره دارد 
 چه قـدر آورد بنـده حـور ديـس؟         

                                 

 دارد انــدام پــيس كــه زيــر قبــا   
144ص /همان  

  Fever ) (تب 
به عنوان يكي از علائم بيماري ها ، نوعي واكنش طبيعي بدن است در مقابل تب      

ميكروب ؛ به بيان ديگر، تب را مي توان نوعي مكانيسم دفاعي دانست كه زمان عارض شدن 
هنگام بروز .  افزايش يابد بيماري و مقابله ي بدن با آن ، باعث مي گردد درجه ي حرارت بدن

بي حالي ، . تب ، شخص در تمام نقاط بدن احساس درد كرده ، گونه هايش قرمز مي شود 
  .سستي و لرز يا همان تكان هاي غيرارادي از ديگر علائم بروز تب است 

ــب    ــرزد ز ت ــي بل ــاركن م ــن ك  ت
  

ــتوه   ــد س ــرزه آم ــب ل ــين از ت  زم
                          

ــه نخلـ ـ   ــادا ك ــب مب ــارد رط ش ني
195ص /همان  

ــخ كـوه      نـش ميـ ـروكـــوفت بردامـ    فـ
34ص /همان  

  )Guinea worm Filaria Medinensis(  پيو يا عرق مديني ،رشته
نام بيماري است كه : آمده است ، ذيل واژه ي رشته ،   ي دهخدالغت نامه      در
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م بيماري است كه مانند تار نا. پيوك . ريسمان از بدن انسان بيرون آيد  چيزي مانند تار
فرهنگ . (پيو ). غياث اللغات (سطبر در پاي بيرون مي آيد و به هندي آن را نارو گويند

آدمي برآيد مثل تار  ايـــمرضي است كه از اعض). لف يادداشت مو) (فارسي معين 
 : ، مي نويسد دركتاب ذخيره خوارزمشاهيجرجاني ) از فرهنگ جهانگيري . (ريسمان 

باريك مانند كرم در زير پوست بدن توليد مي  وعي بيماري كه رشته هايي دراز و ن"
  )41 ، پاورقي 1384جرجاني ، (".هرچه آن ها را خارج كنند باز توليد مي گردد  شود و

كــي را حكايــت كننــد از ملــوك ي
ــمند   ــن اي هوش ــائي ك ــا دع  بگفت

                               

...كه بيماري رشته كـردش چـو دوك          
كه در رشـته چـون سـوزنم پايبنـد         

64ص /همان  

 )vascular (چشم تراخم ملتحمه ي  ، سبل
مناطق حاره  دوم ، نوعي عفونت مزمن چشم است كه در سبل ، به فتح اول و    

 مرضي باشد از: ذيل واژه آمده است ، برهان قاطع  در. دارد    شيوع  ،با بهداشت كم
پرده اي را نيز  مي آيد و درون پلك به چشم بر آن مويي است كه در امراض چشم و
پزشكي  در. بعضي گويند به اين معني عربي است  چشم به هم رسد و گويند كه در

خون غليظ پرشده ،  امروز، اين بيماري زماني عارض مي گردد كه رگ هاي چشم از
زي و خارش چشم از علائم اين بيماري ورم چشم همراه با اشك ريزي ، قرم. ورم كند 

درگذشته ، براي . است و به نظر مي آيد كه پرده اي روي چشم را فرا گرفته است 
اگر سبل كهنه . درمان اين بيماري ، خون غليظ شده را از طريق فصد ، تخليه مي كردند

  . و سخت مي شد ، كناره ي داخلي چشم را با چاقوي جراحي ظريف مي تراشيدند 
 دامش بـه روي آب چـشم سـبل        م

                        

 دويــــدي ز بــــوي پيــــاز بغــــل  
                            124ص/همان

  سپيدي چشم 
هاي شديد چشم و يا سوختگي با  ها ، خشكي معمولاً به دنبال برخي بيماري   
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سفيد شدن چشم مي . مواد شيميايي ، قرنيه كدر شده ، باعث سفيدي چشم مي شود
سفيد ادبيات فارسي ،  در. كوري شود  منجر به تواند در ديد تاثير منفي گذاشته ، نهايتاً

   .نابينايي ، كنايه ي فعلي است از شدن چشم
 عقـوبم ار ديـده گـردد سـپيد        يچو  

                        

ــد     ــف اميـ ــدار يوسـ ــرم ز ديـ نبـ
102ص/همان  

  )ترابيسماس( انحراف چشم  ،احولي ، لوچي
توانند متمركز   ي نممسيرش در يك يها       لوچ ، به كسي گفته مي شود كه چشم

دو چشم به طور متناوب وجود داشته  يك چشم يا هر  ممكن است دريلوچ. شوند
به عبارت ديگر ، .   ظاهر شود يگاه طـــباشد؛ همچنين ممكن است هميشه يا فق

 از عضلات ي يكيوقت.  چشم است  از كشش نامتناسب عضلاتي چشم ناشيلوچ
.  شود يم  چشم عارضي چشم را بكشد يا بچرخاند لوچيچشم بيش تر از حد ، كره 

  ، و كم شدن ديد عمق و در صورت عدم درماني مي تواند موجب دوبين ،اين بيماري

  : سعدي در باب هشتم گلستان مي گويد . چشم گردد يتنبل به  منجر
ــداري   ــزرگ پنــ ــشتن را بــ  خويــ

                    

ــد    ــت گفتن ــوچ : راس ــد ل ــك دو بين  ي
 178ص/                          گلستان

  ) ( Melancholiaماخوليا 
ماخوليا ، كوتاه شده ي ماليخولياست كه آن را در طب سنتي ، ناشي از غلبه ي     

ون تر  هرگاه سودايي فز":جرجاني مي نويسد  .خلط سودا بر ديگر اخلاط مي دانستند 
جرجاني ، (".هروقت كه به دل رسد ، بكشد  به دماغ رسد ، ماليخوليا از آن باز شود و

ثابت همراه با تغيير افكار ، گمان هاي   داراي علائمي متغير و نااين بيماري) 30 ،1380
در روانشناسي امروز، بزرگ نمايي بيش از حد يا . فاسد و ترس و وحشت همراه است 

علائم اين بيماري ، افسردگي ، كاهش فعاليت  از.  يخوليا دانسته اندتوهم شديد را مال
به عبارت ديگر ، ماليخوليا ، يك بيماري . ، جسمي و رواني است هاي ذهني ، حياتي 
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 درگذشته ، برخي .مي گرداند   رواني است كه بيمار را دچار خيالات فاسد–جسمي 
  .ست ا كار جنيان،  ماليخوليا اطبا معتقد بودند كه

 از مايه بيچارگي  قمطير مردم مي شود       
  

 به دود آتش ماخوليا دماغ بسوخت     
                         

ماخولياي مهتري سگ مي كند بلعـام را        
26ص/ديوان غزليات  

هنوز جهل مصور كه كيميايي هست     
165ص/همان  

  باورها

  اعتدال مزاج
ز چهار ركن آتش ، هوا ،     به عقيده ي حكماي قديم ، بدن انسان تركيب شده ا

بگذارند  اثر كديگري بر و  اين اركان در بدن درهم آميزنديآب  و خاك كه هرگاه اجزا
 كيفيتي است كه از واكنش  ،ديگر ، مزاج به عبارت . ، بدان مزاج اطلاق شده است 

وجودش از  شخص تا زماني كه اين مزاج در. اجزاي ريز مواد متضاد به وجود مي آيد 
به محض اين كه اين اعتدال برهم  تندرست است و باشد ، سالم و ل برخورداراعتدا

 ، زماني(  .ديگرگوني است تغيير و مزاج انسان در. مي گردد  بخورد ، بيماري عارض
 )  480 ،5، د 1377

 چون مخـبط شـود اعتـدال مـزاج        
                 

نه عزيمت اثـر كنـد نـه ، نـه عـلاج         
150ص/گلستان  

  سودا    
خلط وجود دارد كه به آن ها اصطلاحاً اخلاط چهارگانه  چهار    در بدن هركس 

حالت  بدن در بلغم بايد در اين اخلاط كه عبارتند از سودا ، صفرا ، خون و. مي گويند 
اطباي . اين تعادل اخلاط را مزاج گويند . تندرست باشد   ومتعادل باشند تا انسان سال

روده هضم شده ،  معده و  آدمي غذا مي خورد ، غذا درقديم معتقد بودند كه وقتي
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 هريك از يغلبه . كبد به چهار بخش تقسيم مي شود در مي رود و سپس به درون جگر
بدن باعث بروز بيماري هاي خاصي مي گردد ، چنان كه اگر غلبه با  اين اخلاط ، در

بيمار به ترس  شخص لاغر مي شود ؛بدن جوش مي زند و تيره و، سودا باشد ، چهره 
فكر و خيال  ، در ادبيات فارسي كنايه شده از سودا پختن. و وحشت دچار مي گردد 

                                                                                 .باطل داشتن
ــد    ــت ش ــدي راس ــان ب ــك را گم  مل

  
 كـــسي نـــام حـــاتم نبـــردي بـــرش

  
ــوز  ــودا و س ــر س شــب و روز در بح

  
همي رفت و مي پخت سـوداي خـام        

  
گدايي كه از پادشـه خواسـت دخـت        

                        

  زسودا براو خشمگين خواست شـــد 
48ص/بوستان  

ــر ســرش  كــه ســودا نرفتــي از او ب
90ص/همان  

ــب ز روز  ــفتگي شـ ــد ز آشـ نداننـ
101ص/همان  

خيــالش فــرو بــرده دنــدان بــه كــام
101ص/همان  

خـت قفا خورد و سـوداي بيهـوده پ       
113ص/همان  

    فصد
باز كردن منفذي كوچك در ديواره ي رگ به وسيله ي نيشتر است كه باعث خروج ،      فصد

 به عبارت ديگر، نوعي استفراغ كلي است كه وقتي همه ي خلط  .مي شود اخلاط فاسد بدن با خروج خون
  .است كه فصد مي كند فاصد ، كسي . ها زياد گردد به وسيله ي آن از هر خلطي مقداري كم مي شود 

درشتي و نرمي به هم در ، بهـست        
                

چو فاصد كه جراح و مرهم نهـست        
228ص/همان  

  طبايع و خواص آن ها
   مقصود از طبايع ، همان اخلاط چهارگانه است كه پيش از اين از آن ها نام برده 
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ع دموي ، سوداوي ، در اثر آميزش و كم و زيادي اين اخلاط چهارگانه ، طباي. شد 
بلغمي ، صفراوي ، سرد و خشك ، سرد وتر ، گرم و خشك ، گرم وتر و معتدل پديد 

 .مي آيد 

 طبايع تر و خشك و گرم است و سرد        
 يكي زين چو بر ديگري يافت دسـت       
اگــر بـــاد ســـرد نفـــس نگـــذرد 
 و گر ديـگ معـده نجوشـد طعـام         
در اينان نبندد دل ، اهـل شـناخت        

                         

مركب از اين چار طبـع اسـت مـرد          
ــست   ــت شك ــدل طبيع ــرازوي ع ت
تــف معــده جــان در خــروش آورد
تــن نــازنين را شــود كــار خــام    
كه پيوسته با هـم نخواهنـد سـاخت    

177ص/همان  

  )توتيا ، سرمه(كحل 
 زيبايي و مظاهر از جنبه ي آرايشي پيدا كرده و تر سرمه كه امروزه بيش   

 و است موثر درمان بيماري هاي چشم بسيار  درآراستگي محسوب مي شود ،
 و باعث روييدن مژگان  ،سرمه كشيدن. آسيب ها نقش مهمي دارد  درحفاظت آن از

راز خواص درماني سرمه  در املاح سرب موجود در آن . خوشبويي دهان مي شو د 
شم ، مبارزه با باكتري هاي عامل التهاب چ است كه با توليد  اكسيد به ايمني بدن در

مرزنجوش پرورده   آب باديان يا آب مرزنجوش وبا  راتوتيا سرمه واگر. كمك مي كند
  . مي گردد   باعث تقويت قوه ي بيناييند ،چشم كش در

چشم جادوي توبي واسطه كحـل، كحيـل     
  

ــد  ــه پوشــيده چــشم دلن كــساني ك
  

كه حاصل كنـد نيكبختـي بـه زور؟        
  

 بكن سـرمه غفلـت از چـشم پـاك         
 

يـم   طاق ابروي توب   ي شـائبه وسـمه  وس
637ص/ديوان غزليات  

همانـــا كـــز ايـــن توتيـــا غافلنـــد
94ص/بوستان  

به سرمه كه بينـا كنـد چـشم كـور؟     
140ص/همان  

كه فردا شوي سرمه در چشم خاك      
187ص/همان  
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  خوراكي ها در خواص گياهان دارويي و

  )محموده(سقمونيا 
ي تجويز مي شده طب قديم ، به عنوان مسهلي بسيار قو گياهي است كه در    
، 1 ، ج1383ابن سينا ، (ابن سينا آن را در درمان تب نوبه ، مفيد دانسته است  .  است
 مي داند كه بايد آن را با جلاب      سعدي ، نصيحت را داروي تلخ سقمونيا )443

  :تركيب نمود تا گوارا شود 
نــصيحت داروي تلخــست و بايــد 

 آلودچنـــين ســـقمونياي شـــكر  
  

 مگو شهد شيرين شكر فايق اسـت      
                       

كــه بــا جــلاب در حلقــت چكاننــد 
ــتانند   ــعدي ســ ــه ســ زداروخانــ

962ص/ديوان غزليات  
ـــق    ــ ـــمونيا لايـ ــه سقــ ــسي را ك ك

70ص/بوستاناست  

  صندل
 " .يمعرب سندل فارس سوم ، لغتي است سرياني و     صندل ، به فتح اول و

 دوم خشك كننده مي باشد  يدر درجه  سوم سرد كننده و يدرجه رد: الدمشقي گويد 
سردرد ناشي از  براي ضعف معده و.  سوم سرد است  يدر درجه: ماسرجويه گويد . 

براي جلوگيري از جلب مواد  نوع سرخ آن سردتر و. گرمي سودمند مي باشد 
خفقان ناشي از تب اگر صندل را روي معده بمالند براي : ابن ماسويه . است  سودمندتر

  )89 ، 21 ، ج 1384، رازي ( ".براي حمره نيز خوب است . ها خوب خواهد بود 
ــر مغزخــورد ي ــولاد ب ــرز پ  كــي گ

  
ــد   ــي ناليـ ــزع مـ ــردي ز نـ  پيرمـ

                         

كي گفـت صـندل بمـالش بـه درد         ي 
177ص/همان  

ــد  ــي ماليـ ــندلش همـ ــرزن صـ پيـ
150ص/گلستان  
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  عسل
داراي ... ت غليظ به رنگ زرد روشن تا قرمز مايل به قهوه اي عسل ، مايعي اس    

) 342 ، 4ج  ،1384نوراني ، . (بوي مشخص و طعم شيرين و كمي اسيد مي باشد
پتاسيم ، سديم ، كلسيم ، مس ، كوبالت ،    منگنز ، آهن و فسفر از مواد تشكيل دهنده 

 آمده  است ؛ از جمله از  غذايي ، روايات متعددييدرمورد اين ماده . ي عسل است 
 عسل بر هر درد شفاست و در خودش مرض ": نقل شده است كه فرمود ) ع(علي 

 گرم و عسل ،  ) 340همو ،  (".نيست ، بلغم را كم مي كند و دل را روشن مي نمايد 
لذا افراد گرم مزاج بايد از . براي افراد سرد مزاج توصيه مي گردد  خشك است و

  .د خوردن آن بپرهيزن
نهــاده ســت بــاري شــفا در عــسل 
عسل خوش كند زندگان را مـزاج 
 رمق مانده اي را كه جـان از بـدن         

           
 

ــا اجــل   ــدان كــه زور آورد ب ــه چن ن
ــلاج  ــدارد عـ ــردن نـ ــي درد مـ ولـ
برآمد چـه سـود انگبـين در دهـن؟         

176ص/بوستان  

  توصيه هاي پزشكي و درماني
  خوردن اعتدال در

 آن كه در وجود طعام است حظ نفـس        با  
 گر گلشكر خوري به تكلف زيان كند      

 

رنج آورد طعام كـه بـيش از قـدر بـود            
ور نان خشك دير خوري گلشكر بـود       

111ص/گلستان  
خوردن را به خواننده ، توصيه      سعدي ، در ضمن حكايتي رعايت اعتدال در

ري را بر تحمل گرسنگي پاسخ به فرزند خود كه مردن از سي حكيمي در: مي كند 
   .كلوا و اشربوا و لاتسرفوااندازه نگه دار ، : ترجيح مي نهد مي گويد 

 نه چندان بخور كز دهانـت برآيـد       
                    

  نه چنـدان كه از ضعف جانت برآيد 
 162ص/همان
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  :تشخيص بيماري پيش از درمان  
ــان   ــه دارو دوا كردشـ ــشايد بـ  نـ

 

  درد شــانكه كس مطلـع نيست بر  
 101ص/بوستان

بنا براين ،  بيمار نبايد از خوردن داروي . تلخي دارو براي بيمار ، سودمند است     
  :تلخي كه طبيب تجويز مي كند ، امتناع ورزد 

ــد   ــور قن ــه رنج ــت دادن ب ــال اس  وب
  

 چه خوش گفـت يـك روز دارو فـروش         
  

ــيم   ــد بـ ــدار اي خردمنـ ز علـــت مـ
 بخــور هرچــه آيــد ز دســت حبيــب 

                             

كـــه داروي تلخـــش بـــود ســـودمند 
69ص/همان  

ــوش   ــخ نـ ــدت داروي تلـ ــفا بايـ شـ
70ص/همان  

ــيم    ــتد حك ــت فرس ــو داروي تلخ چ
نـــه بيمـــار دانـــا ترســـت از طبيـــب

110ص/همان  
  : مفيد مي داند اسعدي ، پند خود را تلخ ام

 نصيحت كه خـالي بـود از غـرض         
  

 شـــربتي بايـــدت ســـودمنداگـــر 
                          

 
چو داروي تلخ است ، دفـع مـرض        

64ص/همان  
ــد  ــخ داروي پن ــتان تل ــعدي س ز س

70ص/همان  

  نكوهش پرخوري
كم خوردن ، عقل و خرد انسان را حفظ مي كند و بالعكس پرخوري ، عقل را 

آن كه دلم چيزي : ت دلت چه مي خواهد ؟ گف :رنجوري را گفتند . ضايع مي گرداند 
  .نخواهد
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 معده چو پرگشت و شكم درد خاسـت       
  

چو كم خـوردن طبيعـت شـد كـسي را 
ــي    ــدر فراخ ــت ان ــن پرورس ــر ت  و گ

  
 فرشته خوي شود آدمي به كـم خـوردن        

  
ــواب   ــرد خـ ــكم را نگيـ ــيربند شـ  اسـ

  
 ندارنــــد تــــن پــــروران آگهــــي   

  
 تنــــور شــــكم ، دم بــــه دم تــــافتن

                             

ــــدارد هـــمه اسـباب راسـت        سود نـ
111ص/گلستان  

چو سختي پيـشش آيـد سـهل گيـرد         
ــرد   ــختي بمي ــد از س ــي بين ــو تنگ چ

111ص/همان  
و گرخورد چوبهـايم بيوفتـد چوجمـــاد       

162ص/همان  
ــ ـ       نـگي ، شبـ  زدلتنگـي  يشبي ز معده س

178ص/همان  
 كــه پــر معــده باشــد زحكمــت تهــي

 146ص/تان                          بوس
ــافتن  ــود روز نايـــ ــصيبت بـــ  مـــ

 147ص/                            همان

  تلخي دارو
 ســعديا داروي تلــخ از دســت دوســت

 

ــري     ــت ديگ ــيريني ز دس ــه ش ــه ك ب
812ص/ديوان غزليات  

  جراحت
  :درمان نيز بر بدن باقي مي ماند  جراحت حتي پس از نشان زخم و   

 ور نيز جراحت بـه دوا بـاز هـم آيـد         
 

ز جاي جراحت نتوان بـرد نـشان را        ا 
30ص/همان  

  درمان پس از مرگ
  :پس از مرگ ، هيچ درماني چاره گر نيست 

 مقبل امـروز كنـد داروي درد دل ريـش         
   

كه پس از مرگ ميسر نـشود درمـانش         
982ص/همان  
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  شب رنج بيماري در
    :    تحمل درد و بيماري در طول شب ، سخت تر است 

ــدا    ــد بيـ ــم و دردمنـ ــن دانـ  رمـ
  

 ازديده من پرس كه خواب شب مـستي       
  

 تـو را تيــره شــب كــي نمايــد دراز 
 برانــديش از افتــان و خيــزان تــب

 

ــور   ــب دراز ديجــ ــگ شــ آهنــ
  466ص/همان

چون خاستن و خفتن بيمار نباشـد      
298ص/همان  

كه غلطي ز پهلـو بـه پهلـوي نـاز          
ــب   ــد درازاي ش ــور دان ــه رنج ك

174ص/بوستان  

  رنگ چهره ، نشان بيماري
به . رواني انسان است  تحولات روحي و و گ چهره ، نشان دهنده ي تغيير   رن  
اندوه ، به  با عصبانيت و  رنگ چهره به سرخي و ،كه با غلبه ي چربي خونطوري 

 مي شود جلوه گر، اعمال  و در رفتار حالات دروني به صورت تغيير. زردي مي گرايد 
 در، اين موضوع . مي گيرد عي به خود با بروز درد و بيماري ، چهره ، رنگي غيرطبي؛

  يزماني كه خون به اندازه . انعكاس يافته است  ،شعراي فارسي زبان بسياري از اشعار
،  خستگي مدام بدن . دچار زردي چهره مي شود، ، فرد  كافي به صورت نرسد

مزمن ، تحمل دردهاي طولاني  ي، سوء تغذيه  ، تنش دايم رواني رواني مشكلات
آرامش .سرماي شديد از دلايل اصلي زردي چهره مي باشد ستفاده از دارو وبدون ا

، ورزش  ، شنا كردن ، مطالعه ، پرداختن به سرگرمي هاي مورد علاقه اعصاب و روان
، مصرف گوشت انواع پرندگان و دوش  از ويتامين ، خوردن غذاهاي سرشار روزانه

  .ه شده است راه هاي درمان زردي چهره دانست آب نيمه گرم از

 ز هــولم درآن جــاي تاريــك تنــگ
   

ــشوريد حــال و بگرديــد رنــگ  ب
195ص/همان  
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  مرگ ، درد بي درمان
ــروز  ــت از رخ دل ف ــالش برف جم
ــوت  ــد فرزانگــان دســت ف  گزيدن

  
 عسل خوش كند زندگان را مـزاج      

          

چو خور زرد شد بس نمانـد ز روز   
ي مـوت  كه در طـب نديدنـد دارو      

65ص/همان  
 درد مـــردن نــدارد عــلاج  يولــ

176ص/همان  

  :نتيجه 
    دانش پزشكي به عنوان يك حرفه ي مقدس ، همواره از جايگاه خاصي 

از همان آغاز آفرينش ، انسان براي حفظ و نگهداشت . برخوردار بوده و هست 
مي كرد ، مي تندرستي خود و مقابله با سختي ها و حوادث طبيعي كه گاه او را تهديد 

 يكوشيده است و سعي داشته با استفاده از داروهاي گياهي به درمان و     معالجه 
طب ، به عنوان يكي از علوم مورد توجه و مهم ، در ادوار . دردهاي خود بپردازد 

مختلف تاريخي پيوسته مورد مطالعه بوده است تا جايي كه بعضاً شعرا با استفاده ي 
لاحات رايج آن در قالب استعاره ، تشبيه و مجاز به بيان مقاصد دقيق و به جا از اصط

سعدي ، چنان كه از آثارش پيداست با تعمق در مباحث مربوط به . خود پرداخته اند
طب سنتي و تاثير گياهان دارويي در درمان بيماري ها ، كوشيده است مخاطب را با 

ماني ، از او طبيبي ساخته توصيه هاي بهداشتي و در. مقدمات طب سنتي آشنا سازد 
است كه ضمن پرداختن به برخي بيماري ها مانند استسقا ،  برص ، رشته و سبل ، از 

  .خواص گياهاني كه جنبه ي درماني دارند نيز سخن بگويد 
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  منابع 
، انتشارات سروش ، ) هه ژار(  ترجمه عبدالرحمن شرفكندي  ،1قانون   ابن سينا ، حسين بن عبداالله ،-1

  .ش1383ران ته
 ، به كوشش دكترمحمد معين ،انتشارات اميركبير، تهران برهان قاطع تبريزي ، محمدحسين بن خلف ، -2

  .ش1362
محرري،تهران      ، به كوشش محمد رضا1380 ،)كتاب سوم( ذخيره خوارزمشاهي ، جرجاني ، اسماعيل -3

  .ش1380ان ، انتشارات فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران ، تهر
 . ش1339موسسه انتشارات لغت نامه، تهران  ،،  لغت نامهدهخدا ، علي اكبر -4 

 ، به كوشش سليمان افشاري پور ، انتشارات فرهنگستان علوم پزشكي الحاوي رازي ، محمد بن زكريا ، -5
  .ش1384جمهوري اسلامي ايران، تهران 

  .ش1377 ،انتشارات اطلاعات تهران  دفتر6 ،شرح جامع مثنوي معنوي،   زماني ، كريم -6
 ، به كوشش دكتر غلامحسين )سعدي نامه(سعدي  بوستانابوعبداالله مشرف بن مصلح ، ،  سعدي شيرازي -7

  . ش1363يوسفي ، انتشارات خوارزمي، تهران 
 ، به كوشش محمدعلي فروغي ،انتشارات كليات سعدي سعدي شيرازي ، ابوعبداالله مشرف بن مصلح ،  -8

  . ش1376، تهران نگاه
،به كوشش دكتر غلامحسين يوسفي ،  گلستان سعدي،  سعدي شيرازي ، ابوعبداالله مشرف بن مصلح -9

  .ش1368انتشارات خوارزمي ، تهران 
 به كوشش دكتر خليل خطيب رهبر  ،ديوان غزليات،   سعدي شيرازي ، ابوعبداالله مشرف بن مصلح -10

  .ش1372،انتشارات  مهتاب ، تهران 
 1387 ، )نقد وتحليل چند قصيده ازحكيم سنايي (تازيانه هاي سلوكمحمد رضا ، ،  شفيعي كدكني -11

  .ش1387،انتشارات آگاه، تهران 
 . ش1384 ،انتشارات فخردين،تهران، دائره المعارف بزرگ طب اسلامي، مصطفي ،   نوراني-12

 :سايت هاي اينترنتي 
13-http://www.encyclopaediaislamica.com) 
14-http://www.pezeshkan.org 
15-http://1000giyah.persianblog.ir 
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